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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

صلاة افضل است یا حج؟

پس از بررس دو بحث در جلسات گذشته، سومین بحث که در مقدمه کتاب الحج مطرح مشود (پس از اینه در اصل افضلیت
حج نسبت به بسیاری از عبادات تردیدی وجود ندارد) آن است که؛ آیا حج از صلاة هم افضل است یا خیر؟ این بحث دارای

ثمره عمل نیز مباشد. در اینجا ابتدا باید روایات را ملاحظه کنیم و بعد ببینیم که جمع بین این روایات چونه است؟

روایت نخست؛ روایت کاهل از امام صادق(قدس سره)

که همان احمد بن ادریس قم) ِرِيشْعا لع ِبا نع قُوبعي ندُ بمحاولین روایت در جلد یازدهم کتاب وسائل وارد شده: «م
يحي نانَ بفْوص نع ،(است و این هم ثقه است که عبدالجبار قم) ِاربدِ الْجبع ندِ بمحم ناست و هم ثقه)، ع است که هم امام

(عن عبدِ اله بن سنَانٍ) عن عبدِ اله بن يحي الْاهل»، سند این روایت صحیحه است. عبداله بن یحی کاهل مگوید:
قَال :کردند، «فَقَال؛ امام صادق(عليه السلام) درباره حج صحبت م«جالْح رذْكي و قُول(عليه السلام) يهدِ البا عبا تعمس»

ننَح ؛ این جهاد ضعفاست «و«فَاءعالض ادجِه واز دو جهاد است، «ه ؛ حج ی«نياددُ الْجِهحا وه (هعليه‌وآلهالصل)هال ولسر
.«فَاءعالض

در مورد جهاد اکبر و اصغر آن روایت معروف را داریم که آن گروه که از جن برگشته بودند پیامبر(صلالهعليه‌وآله) به آنها
فرمود: از جهاد اصغر برگشتید و حال نوبت جهاد اکبر است که عبارت از جهاد و مبارزه با نفس باشد. تعبیری که در این

روایت است، تعبیر دیری است یعن ی از جهادها، جن است و ی از جهادها حج است.

حال باید دید مراد از عبارت «نحن الضعفاء» چیست؟ ممن است اشاره داشته باشد به اینه حقیقت حج، زیارت خود رسول
اکرم(صلالهعليه‌وآله) است، اما در جهاد و میدان جن، زیارت خدای تبارک و تعال و لقاء اله است. احتمال دیر آنه؛ در

روایات باب حج آمده: «من تمام الحج زیارة الامام(عليه السلام)»[1] و به نظر ما بعید نیست این عبارت اشاره به این مطلب
داشته باشد. احتمال سوم آنه؛ معنای لغوی را در نظر بیریم یعن آنهای که قدرت بر جن ندارند و در سن هستند که

نمتوانند جن کنند، این جهاد ضعفاست.

امام صادق(عليه السلام) در ادامه روایت مفرماید: «اما انَّه لَيس شَء افْضل من الْحج ا الصَةُ (که شاهد در این عبارت
است) و ف الْحج هاهنَا صَةٌ و لَيس ف الصَة قبلَم حج»؛ چیزی از حج افضل نیست مر نماز و بعد مفرماید در حج نماز

وجود دارد، اما در نماز حج وجود ندارد.[2]
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این روایت دلالت بر این دارد که حج از هر عبادت بالاتر است حت از زکات، از صیام، از همه‌ی اینها بالاتر است و فقط از نماز
هم وجود دارد. بنابراین، نماز بالاتر از حج (نماز طواف یعن) نماز بالاتر نیست، البته حج با قطع نظر از نماز؛ زیرا در هر حج

است که در آن نماز نیست.

روایت دوم: روایت عمر بن یزید از امام صادق(عليه السلام)

بِيها نع يماهربا نب لع» :(بن ابراهیم که ابراهیم بن هاشم است به اعتبار پدر عل) دومین روایت نیز؛ یا صحیحه است یا موثقه
عن ابن ابِ عميرٍ عن بعضِ اصحابِه عن عمر بن يزِيدَ قَال سمعت ابا عبدِ اله ع يقُول حجةٌ افْضل من عتْق سبعين رقَبةً فَقُلْت ما

يعدِل الْحج شَء»؛ آیا چیزی با حج برابری مکند؟ «شَء قَال ما يعدِلُه شَء»؛ امام(عليه السلام) مفرماید: ی حج از آزاد
و ءَش دِلُهعا يم فرماید: «قَالکند؟ مری با حج برابری مگوید آیا عبادت دیکردن هفتاد بنده بالاتر است، بعد عمر بن یزید م

لَدِرهم واحدٌ ف الْحج افْضل من الْفَ الْفِ دِرهم فيما سواه من سبِيل اله»؛ ی درهم دادن و رفتن به حج، بالاتر است از دو هزار
هزار (یعن دو میلیون) درهم که در غیر حج در راه خدا بدهد.[3]

ممن است کس بوید این روایت، فقط از جهت خرج کردن در باب حج است (یعن اگر انسان پول داشته باشد که با آن،
هفتاد بنده آزاد کند، ی حج بالاتر از آن است)، اما نمتوان گفت که این روایت، دلالت بر افضل بودن حج نسبت به سایر

عبادات بدنیه مثل نماز و صیام دارد. بنابراین، عبارت «ما یعدله شء» به قرینه صدر و ذیل روایت، مربوط به نفقه و پول است
که انسان در راه حج صرف مکند و ربط به سایر عبادات ندارد.

روایت سوم؛ روایت شیخ صدوق(قدس سره)

و ةَالص نم لفْضا جنَّ الْحا وِيقَدْ ر سومین روایت را مرحوم صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» آورده است:[4] «و
الصيام»؛ روایت شده که حج از صلاة و صیام افضل است، «نَّ الْمصلّ انَّما يشْتَغل عن اهله ساعةً»؛ زیرا شخص که

هلها نع لشْتَغي مائنَّ الصا شود، «وساعت جدا م اش در مجموع شبانه روز یخواهد نماز بخواهد، از خانواده و زندگم
بياض يوم»؛ صائم ی روز از خانوادهاش جدا مشود، «و انَّ الْحاج يشْخص بدَنَه»؛ اما حاج بدنش را بروز و نشان مدهد و
لباسهایش را درمآورد و بدنش تقریباً برای سایر حجاج مشوف مشود (عبارت «یشخص»؛ یا از باب ثلاث مجرد است مانند
آیه شریفه « انَّما يوخّرهم ليوم تَشْخَص فيه ابصار »[5]  یعن ناهش همیشه به بالاست، کس که بخواهد بمیرد اگر ناهش به

بالا باشد و از دنیا برود مگویند «یشخص بصره»، یا اینه از باب ثلاث مزید است «شخّص، یشخّص» که به معنای بروز دادن
نشان دادن، «و یعن «هنَفْس حضي اندازد، «وم بدن خود را به تعب و سخت ر، «یتعب» است یعناست) یا طبق نقل دی

يطيل الْغَيبةَ عن اهله  ف مالٍ يرجوه و  الَ تجارة»؛ این هم ی روایت که وجه افضلیت را مآورد در اینه نماز چه مقدار از
وقت دنیوی انسان را مگیرد، روزه چقدر مگیرد، ول حج ی عبادت است که وقت زیادی از ی انسان مگیرد.

سند این روایت، که شیخ صدوق(قدس سره) در «من لا یحضره الفقیه» به عنوان «روی» نقل کرده معتبر است و در علم اصول
گفتیم به نظر ما تمام مرسلات صدوق(قدس سره) در «من لا یحضره الفقیه»، معتبر است.

روایت چهارم؛ روایت دیری از شیخ صدوق(قدس سره)

مرحوم صدوق روایت دیری را به صورت «روی» نقل مکند که سند آن اشال ندارد. این روایت هم در کتاب کاف[6] ذکر
شده و هم در «من لا یحضره الفقیه». در من لا یحضر، شیخ صدوق(قدس سره) با عنوان «روی» آورده که به این اعتبار ما



دوم در کتاب «مرآة العقول»[7] (که این کتاب و کتاب «ملاذ الاخیار» نوشته مرحوم مجلس پذیریم، اما مرحوم مجلسم
دوم و بسیار خوب است)، سند این روایت را (از کتاب کاف) اینگونه ذکر مکند: «ابو داۇد عن الْحسين بن سعيدٍ عن صفْوانَ

بن يحي عن ابن مسانَ عن اسماعيل بن عمارٍ عن ابِ بصيرٍ». ایشان مگوید سند این روایت بنابر مشهور، ضعیف است.

نته: در علم اصول بیان کردیم که بعض از بزرگان مثل مرحوم امام، مرحوم والد مگویند مرسلات را که شیخ صدوق(قدس
سره) به صورت «قال» مگوید، مسلم حجیت دارد و آنهای که به صورت «روی» مگوید حجیت ندارد. در همان بحث راجع

به اسانید این کتابها بحث کرده و گفتیم این تفصیل (یعن بین «روی» و «قال») وجه ندارد و بنا بر آن شهادت محم که
مرحوم صدوق در اول کتاب من لا یحضر مدهد، این روایتها معتبر است. حال یا این افراد نزد خود صدوق(قدس سره) معتبر

و موثق بودند و در نزد رجالیین دیر تضعیف شدند، بحثهای است که در آنجا بیان شده است. البته شیخ صدوق(قدس سره)
این روایت را با کم اختلاف در متن، با عنوان «قال» نیز در من لا یحضر آورده است.[8]

نْهم دَّقتَصباً يذَه لُوءمتٍ ميب نم رةٌ خَيجح ةً وجح شْرِينع نم رةً خَيةً فَرِيضَنَّ صا وِير گوید: «وم (هقدس سر)شیخ صدوق
حتَّ يفْنَ»[9]؛ صلاة فریضه از 20 حج (یعن 20 حج واجب) بالاتر است. بعض در مقام جمع گفتند چون در این روایت،

کلمه 20 آمده و حجة الاسلام ی بار بیشتر در عمر انجام نمشود، مراد از این «عشرین حجه»، حج مستحب است. این سخن
درست نیست؛ زیرا لازم نیست که بوئیم ی نفر در عمرش 20 حجة الاسلام دارد یعن ظاهر روایت این است که شارع مگوید
ی نماز واجب از 20 تا حج واجب که دیران انجام مدهند افضل است. بعد مفرماید: «و حجةٌ (که باز ظهور در حج واجب
دارد نه مستحب) خَير من بيتٍ مملُوء ذَهباً يتَصدَّق منْه حتَّ يفْنَ»؛ ی حج افضل است از اینه ی بیت که پر از طلا باشد و

اینها را در راه خدا صدقه بدهد تا تمام شود.

نتیجه جمع میان روایات

بنابراین، تا اینجا ی روایت معتبر مگوید: «لیس شء افضل من الحج إلا الصلاة»، روایت دوم مگوید: «ما یعدله شء» که
گفتیم اختصاص به انفاق و از جهت خرج کردن بیان مکند و ربط به این بحث ندارد. روایت سوم (که صدوق(قدس سره)

آورد) مگوید «الحج افضل من الصلاة و الصیام»، باز افضلیت نسب و من حیث الزمان را مگوید که نماز اینقدر از ما وقت
مگیرد، روزه اینقدر وقت مگیرد و حج اینقدر وقت مگیرد. روایت چهارم مگوید ی نماز واجب، از 20 حج واجب بالاتر

ءَش سلَي نَّها امگوید: «ابا روایت اول که م (گوید سندش ضعیف استدوم م اگرچه مرحوم مجلس) است. این روایت
افْضل من الْحج ا الصَةُ» سازگاری دارد، آن روایت مگوید نماز افضل است، باز این روایت هم مگوید ی نماز واجب

افضل است و این دو با هم تهافت ندارند.

فقط با این روایت که مگوید: «الحج افضل من الصلاة و الصیام» جمعش به همین است که بوئیم آن روایت که مگوید نماز
افضل است، از حیث ذات نماز بیان مکند و این افضلیت که در این روایت برای حج آمده از حیث زمان است یعن زمان که

انسان برای انجام ی عبادت صرف مکند. در نتیجه جمع بین این روایات این است که نماز افضل از حج است، ی نماز
واجب، از 20 حج واجب افضل است.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره) و والد معظم(قدس سره)

از مجموع کلمات صاحب جواهر(قدس سره) استفاده مشود که حج، افضل از صلاة است. ایشان در همان اول، به همین
روایت «ف حدیثٍ إنّه أفضل من الصلاة و الصیام» تمس کرده و بعد مفرماید: «قد تطابق العقل و النقل عل أنّ افضل



الاعمال احمزها و أنّ الاجر عل قدر المشقّة»[10] که به این روایت احمزیت تمس کرده که ملاک برای افضلیت، احمزیت
است که مسلم، سخت که در حجة الاسلام هست، قابل مقایسه با ی نماز واجب نیست. از این رو، حج را افضل از صلاة

مداند.

مرحوم والد ما نیز در تفصیل الشریعه، از صاحب جواهر(قدس سره) تبعیت مکنند و بعد در تأیید فرمایش صاحب جواهر
مفرماید کس نوید پس این روایت که داریم «الصلاة عمود الدین إن قبلت قبل ما سواها و إن ردت ردت ما سواها»، این

تعبیر در مورد حج نیامده است؛ زیرا از این روایت، حصر استفاده نمشود یعن نمتوانیم بوئیم صلاة عمود دین است، اما
حج عمود دین نیست، زکات عمود دین نیست.[11]

دیدگاه برگزیده؛ افضل بودن نماز بر حج

روایت دیری که در اینجا هست (که تقریباً برخلاف کلام صاحب جواهر(قدس سره) و مرحوم والد ما هست)، این روایت
يماهربا نب لع نصریح در مطلب است. این روایت در جلد اول کتاب وسائل الشیعه، ابواب مقدمة العبادات آمده است: « ع
نب :فَرٍ(عليه السلام) قَالعج ِبا نةَ عارزُر نع هدِ البع نرِيزِ بح نع يسع نادِ بمح نيعاً عملْتِ جالص نب هدِ البع و بِيها نع

و جالْح و اةكالز و ةَالص َل؛ امام باقر(عليه السلام) فرمود: اسلام بر پنج چیز بنا گذاشته شده، « ع«اءشْيا ةسخَم َلع مَسا
الصوم و الْوية قَال زُرارةُ فَقُلْت و اي شَء من ذَلكَ افْضل؟»؛ زراره پرسید کدام ی افضل است؟ «فَقَال الْويةُ افْضل نَّها

مفْتَاحهن و الْوال هو الدَّليل علَيهِن»؛ ولایت مفتاح همه عبادات است، « ثُم الَّذِي يل ذَلكَ ف الْفَضل؟»؛ آنچه در فضیلت بعد از
ولایت است چیست؟ « فَقَال الصَةُ انَّ رسول اله ص قَال الصَةُ عمود دِينم قَال قُلْت ثُم الَّذِي يليها ف الْفَضل»؛ بعد از نماز

ولسر قَال ا»؛ چون خدا زکات را مقارن با صلاة در قرآن قرار داده «ولَهقَب ةَبِالص دَاب ا وا بِهنَهقَر نَّه ُاةكالز چیست؟ «قَال
اله(صلالهعليه‌وآله) الزكاةُ تُذْهب الذُّنُوب قُلْت و الَّذِي يليها ف الْفَضل»، بعد از زکات چیست؟ «الحج»، بعد این آیه را

[12].« ينالَمالْع نع غَن هنَّ الفَا فَرك نم و ًبِيس هلَيتَطٰاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّٰاسِ ح َلع هل خواندند: «و

ما باشیم و این روایت، صراحت و ظهور در این دارد که حج، نه تنها از صلاة افضل نیست، بله از زکات هم افضل نیست و
زکات هم مقدم بر حج است. بنابراین، خود این روایات وقت مگوید: «بن الاسلام عل خمس»، اصلا معنایش این است که

این خمس عمود اسلام است یعن آنچه مرحوم والد ما در آنجا گفتند (که از روایت: «الصلاة عمود دینم» حصر استفاده
نمشود) با این بیان درست است، اما چه کنیم در این روایت صلاة را افضل قرار داده و بعد سراغ زکات رفته، بعد سراغ حج
که حج بر صیام مقدم است. بنابراین، مقدم بر حج، ی «موالص قَال هعتْبا ذَا يم رفته است. البته در ادامه روایت، آمده: «قُلْت

نماز است، ی ولایت است و ی هم زکات است، چهارم حج است، اما حج بر صیام مقدم است.
این مجموع روایات است که اینجا وارد شده است. در مرآة العقول مجلس جلد 15 صفحه 8 مجموعاً برای این روایات هفت

جمع ذکر کرده، در ملاذ الاخیار از آن هفت جمع، سه تا را ذکر کرده و صاحب حدائق(قدس سره) از این هفت مورد، سه تا را
اختیار کرده که این را مطالعهای بفرمایید.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

نب هدِ البع نرِ بب نا الْقَطَّانِ عرِيزَك نب يحي ندَ بمحا نع نَاندَ السمحا ندِ بمحم نع لَلالْع ف ارِ وخْبونِ ايع ف [1] ـ «و
نكَ منَّ ذَل ‐نَاتاربِزِي مخْتفَلْي مدُكحا جذَا حا :دٍ ع قَالمحم نفَرِ بعج نانَ عرهم نب يلاعمسا نع بِيها نلُولٍ عهب نب يمتَم نبِيبٍ عح

تَمام الْحج.» وسائل الشيعة، ج14، ص: 324، ح19316- 7.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97


[2] ـ «محمدُ بن يعقُوب عن ابِ عل اشْعرِيِ عن محمدِ بن عبدِ الْجبارِ عن صفْوانَ بن يحي (عن عبدِ اله بن سنَانٍ) عن عبدِ
وه نياددُ الْجِهحا وص‐ ه هال ولسر قَال :فَقَال جالْح رذْكي و قُول(عليه السلام) يهدِ البا عبا تعمس قَال لاهْال يحي نب هال
ةَالص ف سلَي ةٌ‐ وَنَا صاهه جالْح ف ةُ‐ وَالص ا جالْح نم لفْضا ءَش سلَي نَّها اما ‐فَاءعالض ننَح و فَاءعالض ادجِه

‐اءسّالن َلالنَّظَرِ ا نم يهف عتَنتَم جِلْدُكَ‐ و يهف قْشَفي كَ وسار يهف ثشْعي نَّهى اا تَرم ا ‐هلَيع تَقْدِر نْتا و جالْح تَدَع  ‐جح مَلبق
 كٍ ولم نا مم دِ‐ وَِدِ الْبعب ف نْتُما فيَنَا‐ فلَيع شُقي َّتح جلُغُ الْحا نَبلَةٌ متَّصم اهيلَنَا م و ‐قَرِيب ننَح نَا واهه ننَّا نَحا و
لمتَح و لج و زع لُهكَ قَوذَل ا وهدر يعتَطسي  ٍسشَم وا رِيح وبٍ‐ اشْرم وا مطْعتَغْيِيرِ م ف شَقَّةبِم ا ‐جالْح َلا لصي وقَةس

اثْقٰالَم ال بلَدٍ لَم تَونُوا بالغيه‐ ا بِشق انْفُسِ انَّ ربم لَروف رحيم (نحل:7)» الاف 4- 253- 7؛ عنه وسائل الشيعة، ج11،
ص: 110‐111، ح14379- 2.

[3] ـ «عل بن ابراهيم عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن بعضِ اصحابِه عن عمر بن يزِيدَ قَال سمعت ابا عبدِ اله ع يقُول حجةٌ
افْضل من عتْق سبعين رقَبةً فَقُلْت ما يعدِل الْحج شَء قَال ما يعدِلُه شَء و لَدِرهم واحدٌ ف الْحج افْضل من الْفَ الْفِ دِرهم فيما

لَقَدْ آذَان و دَدا الْعبِه رّثكوداً اس تيلَقَدِ اشْتَر ةً وابةَ دشْرع عبِض يراً وعب ينعبس ِفٍ ونَي َلع تجخَر لَه قَال ثُم هال بِيلس نم اهوس
اكل الْخَل و الزيتِ حتَّ انَّ حميدَةَ امرت بِدَجاجة فَشُوِيت فَرجعت الَ نَفْس.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج4، ص: 260، ح31؛

عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 111، ح3-14380.
هلها نع لشْتَغي مائنَّ الصا ةً واعس هلها نع لشْتَغا ينَّما ّلصنَّ الْم اميالص و ةَالص نم لفْضا جنَّ الْحا وِيقَدْ ر [4] ـ «و
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